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 چكيده

پژوهش حاضر، در صدد بررسي رابطة ساختار         
قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملكرد خانواده             

 نفر از معلمان      170نمونة پژوهش، شامل      .  است
مدارس شهرستان نورآباد لرستان بود، كه به روش          

در اين پژوهش،   .  نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند   
) FAD-I( سؤالي عملكرد خانواده     45از پرسش نامة   
 سؤالي ساختار قدرت در خانواده        36و پرسش نامة   
. پژوهش كمي از نوع هم بستگي بود       .  استفاده شد 

تحليل داده ها، بر اساس ضريب هم بستگي پيرسون و       
 . رگرسيون چند متغيرة گام به گام صورت گرفت
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Abstract 
   This study seeks to examine the
relationship between family power 
structure of man-powered and the fam
-ily function. The sample consisted 
170 teachers selected by cluster samp-
ling method that is in Nurabad city, 
Lorestan. In this research, FAD 45-
item questionnaire of family functio-
ning and 36-item questionnaire of 
family power structure were used.  
This research represents a quantitative 
correlation. The Data were analyzed 
by Pearson correlation and stepwise
multiple regression. 
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 مقدمه

از مسائل اساسي مطرح شده       ، هم در انديشه    و هم در عمل  ساختار قدرت در خانواده از دير باز،         
منظور از ساختار قدرت در خانواده، الگوهاي تصميم گيري        ).  1384  ساروخاني،(  در خانواده بوده است   

 .)1387يزدي، حسيني حسين آبادي، (است ... زوجين در هزينه ها، خريد امكانات، تربيت فرزندان و
در امور    واحد  يك  عنوان  به  چرا كه لازم است خانواده        است؛  مهم  درخانواده  قدرتساختار  

 شغلي گزينه هاي زندگي، مورد مديريت اقتصاد خانواده و محل      يد و در  مختلف، برنامه ريزي و عمل نما    
جوري، (تصميم گيري كند   ...  و  بروند  تعطيلات  كجا به   اين كه   فرزندپروري و   شيوه هاي  آموزشي،  و

گيري و    در شكل  ، اعمال قدرت  ةچگونگي توزيع و نحو   پژوهش ها نشان مي دهد، كه     ).  2006يودانيس،  
 احساس رضايت، احساس    يتماعي شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام و حت        رشد شخصيت افراد، اج   

چگونگي تقسيم قدرت در خانواده ميان زن و          .گذارد  زناشويي اثر مي   بختيِ بيگانگي و تنهايي و خوش    
  مهدوي، صبوري،  (   رابطه دارد  ،ها و احساس عادلانه بودن قدرت       زوج بختيِ  و كيف خوش   شوهر، با كم

ين انرژي عاطفي و ساختار قدرت در خانواده، رابطة مستقيم و معناداري وجود               هم چنين، ب ).  1382
 ).1392مختاري، احمدي، كردي پور، (دارد 

. 1 :محققان، معمولاً ساختار تصميم گيري در خانواده را در سه مقوله دسته بندي كرده اند                    
ها،   خانواده هايي كه در آن     .2 .ترين قدرت تصميم گيري را دارد      ها، پدر بيش   خانواده هايي كه در آن    

نتايج حاصل از تحليل داده ها، نشان داد كه بين              
مقياس ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده و              

عملكرد كلي خانواده، عواطف و حل (عملكرد خانواده 
اما بين  .  رابطة مثبت معنادار وجود دارد       )  مسئله

ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده و مؤلفة نقش،          
، ساختار  نينهم چ.  رابطة معنادار به دست نيامد       

در خانواده با اقتدار مرد،     )  شيوة اعمال قدرت  (قدرت  
از واريانس عملكرد خانواده را تبيين         %  10حدود  
 بنابراين، اقتدار بيش تر مرد در خانواده، عملكرد        .كرد

 .خانواده را تقويت مي نمايد

 

 . ساختار قدرت، عملكرد خانواده:هاكليدواژه
 

  
 

 

 

The research findings showed a signi-
ficant positive relationship between 
family power structure of man-pow-
ered and family function style (general 
function of family, emotions, problem 
solving), but the relationship between
the power structure of man-powered
and role was not significant. Furthe-
rmore, the power structure (How to 
apply power), as far as male authority 
in family is concerned, explained app-
roximately %10 of the variance of 
family function.  Accordingly, Male 
authority strengthened family func-
tion. 
 
Keywords: Power Structure, Family 
Function. 
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سان  ها، پدر و مادر به طور يك       خانواده هايي كه در آن   .  3 .ترين قدرت تصميم گيري را دارد     مادر بيش 
بسياري از روان شناسان خانواده، همانند     .  )2003سيدانيوس و پنا،    (داراي قدرت تصميم گيري هستند     

خانوادگي را، از    تبِ روشن و صريح درون     ، وجود سلسله مرا    )1976(و هي لي     )  1974(مينوچين  
مينوچين اعتقاد دارد، معيار سلامتي و بهنجاري          .  مسائل ضروري در كارآمدي خانواده مي دانند        

 . خانواده اين است، كه هر كس در جايگاه و نقش متناسب با خود قرار گيرد
ر پست فرمان كنترل    وي هدف از روش درماني خود در خانواده را، نشاندن والدين و همسران د               

هم چنين كاركردگراياني  ).  1379زيمون،  (خانواده و ايفاي نقش ويژه در ادارة خانواده اعلام مي كند             
براي   ،عاطفي ـ ابزاري و احساسي   در اين باره معتقد است، كه تفكيك دو نقش         )  1995(مثل پارسونز   

 نقش رهبري عاطفي يا       ،نقش هاست كه زن   اين  از ايفاي    .  كاركرد صحيح خانواده ضرورت دارد      
  .دارد نقش رهبري اجرايي يا ابزاري ،كاريزمايي و مرد

بخشي از  .  با مطالعة ادبيات پژوهش، يافته هاي گذشته را مي توان به دو دسته تقسيم كرد                   
تحقيقات نشان مي دهد، كه اقتدار بيش تر مرد در خانواده، موجب كارآمدي خانواده و رضايت بيش تر                

 به نقل از ذوالفقارپور، حسينيان      1978 و اسزينواكس،    1982؛ ليتل،   1967 زسويس،   بوريس و (زنان  
؛ 1383 ؛ ذوالفقارپور و همكاران،       2008ميلر،  ؛  2007چانگ،  ؛  2002و كاتز،   لوي  ؛  1383و يزدي،   

، )1393؛ خالدي، موتابي، پورابراهيم و باقريان،          1384فاتحي زاده، بهجتي اردكاني و نصراصفهاني،       
؛ 2001؛ مولر و استاتين،     1991فرنز، مك كلند و وين برگر،     (روان، سازگاري و تربيت فرزندان      سلامت  

بهرامي   ؛2013؛ پاديلا والتر، دي، جاستين دير و بلك،        2010؛ كوزارين،   2006روزنبرگ و ويلكوكس،    
 . مي گردد) ب1392، زارعي، جان بزرگي و احمدي 1391؛ همتي، 1388احسان و اسلمي، 

؛ 1985؛  ميروسكي،     1979آلوارز،  ( ديگري، ساختار دموكراتيك را كارآمد مي دانند           تحقيقات
؛ 2009وايوز، گيل و كاراسكو،      ؛  2000،  لي، يانگ و يي   ؛  1998؛ هالوران،   1986كلمن و استراوس،    

) الف1392(در اين ميان، زارعي، جان بزرگي و احمدي              ).  2013كاو، يانگ، وانگ و زانگ،           
بر اين اساس، در    .  را مبتني بر ساختار دموكراتيك مرد مقتدر جمع بندي كرده اند        پژوهش هاي تجربي   

 .خانوادة كارآمد، زن و مرد هر دو داراي قدرت هستند و مرد از قدرت نسبي بيش تري برخوردار است
به منظور حفظ انسجام و تقويت كارآمدي خانواده، در آموزه هاي ديني هم ساختار توزيع قدرت                 

الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساءِ بِما فضََّلَ اللَّه بعضهَم         «:  قرآن كريم مي فرمايد  .  ذيرفته شده است  خانواده پ 
مردان را بر زنان تسلط و حقّ نگه بانى است؛ به واسطة آن برترى              :   بعضٍ و بِما أَنفْقَُوا منِْ أَموالهِمِ       على

34(»  و هم به واسطة آن كه مردان، از مال خود نفقه دهند           كه خدا براى بعضى بر بعضى مقرر داشته         
مرد در خانواده را مورد تأكيد         بودن و مديريت    علامه طباطبائي در تفسير آية مذكور، قيم       ).  ، نساء 

در روايات تصريح شده است، كه پدر و مادر در رأس هرم                ).  4، ج 1417طباطبائي،  (قرار مي دهد   
كلُُّكمُ «):  ص(پيامبر اسلام   .   مديريت خانواده به مرد واگذار شده است       با اين وجود،  .  قدرت جاي دارند  
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راعٍ فَمسؤولٌ عن رعيِتهِِ و الرَّجلُ راعٍ على أهلِ بيتهِِ و هو مسؤولٌ عنهم، والمرأَةُ راعيِةٌ على بيتِ بعلهِا و                 
سرپرست است، دربارة زيردستش بازخواست     ]   اىگونهبه[هر يك از شما كه      :  ولدِهِ و هِي مسؤولةٌَ عنهم    

زن نيز،  .  مرد، سرپرستِ خانوادة خويش است و دربارة آن ها از او بازخواست مى شود                  .  مى شود
محمدي (»  سرپرست خانة شوهرِ خود و فرزندان اوست و دربارة آن ها از او سؤال خواهد شد                       

 از  :ادةِ الرَّجلِ أَنْ يكُونَ القْيَم علَى عيِالهِ         منِْ سع «:  مي فرمايد)  ع  (امام صادق ).  1387ري شهري،  
اصحي ـازي و ن  ـاي.  )4، ج 1365كليني،  (»  دواده اش باش ـه سرپرست خان  ـ آن است ك   ،بختي مرد  خوش

 خصوصاً آيه مذكورـ به اين نتيجه رسيده   اند، كه ساختار         ـ هم با بررسي برخي آيات و روايات        )  1389(
 . است» دو سويه«با گرايش » شوهر محور« و شوهر، نظام قدرت در ارتباط زن

با ارائه الگوي ساختار قدرت در خانواده از         با تحليل آموزه هاي ديني،     )  1392(زارعي  در نهايت،   
منظر آموزه هاي اسلامي، الگوي پدرمركزيِ دموكراتيك را معرفي نموده است كه بر اين اساس، پدر                  

بر پاية  .  دار است  ، ادارة خانواده را عهده      )معروف(رفتار پسنديده    بنا بر اصول مشورت، عدالت و          
آموزه هاي ديني، قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، مديريت خانواده را به مرد واگذار كرده است                  

البته بايد به اين نكته توجه داشت كه از ديدگاه اسلامي، اين مسئوليت در راستاي                ).  1391بصيري،  (
 بيش از   ،هاى مسلمان  در خانواده «:   شهيد مطهري مي گويد   .رزندان در خانواده است   خدمت به زن و ف    

 آسايش او   ة در خدمت زن بوده و وسيل      ، اسلامى ةكه زن در خدمت مرد باشد، مرد به حكم وظيف            آن
 كه روح اسلامى    ،هايى مورد اهانت و تحقير و ظلم قرار گرفته          زن در خانواده  .  كرده است ي را فراهم م  

 ).1368مطهرى،  (»ها نبوده يا ضعيف بوده است  خانوادهدر آن
مرور پيشينة بحث، نشان مي دهد كه بخشي از پژوهش هاي تجربي و الگوي ساختار قدرت از                    

به نظر مي رسد، نگرش زنان     .  منظر آموزه هاي اسلامي، قدرت نسبي مرد در خانواده را تأييد مي كنند           
 در خانواده هايي است كه زن و مرد هر دو در مديريت خانواده           به كارآمدي خانواده و رضايت زناشويي،     

سهيم باشند و در اين بين، مرد از قدرت نسبي بيش تري برخوردار باشد؛ به گونه اي كه مرد، تكيه گاه                   
نتايج پژوهش ها نشان   ).  1393؛ خالدي،   2008ميلر،  (محكمي براي زن و فرزندان به حساب آيد            

). 1392رودز،  (را انتخاب مي كنند كه اقتدار و تستوسترون بالايي دارند             مي دهد كه زنان، مرداني      
 اعتراف كرده   ـ  مريكايي و مؤسس يكي از مجلات فمينيستي         آفمنيست برجستة     گلوريا استاينم  ـ 

است، عاشق مردي شده كه نقطة مقابل تمام باورهاي سياسي و اجتماعي او، اما داراي قدرت فردي و                  
، نشان مي دهد كه زنان      )2009(و هنسلي   هاولي  نتايج پژوهش   ).  همان(است  شغلي بالايي بوده     

 . سلطه جو در ارتباط با مردان مقتدر، در برخي امور، تخيلات سلطه پذيرانة قوي را ترجيح مي دهند
عملكرد مناسب خانواده، نقش اساسي در بالندگي، رشد و ترقي اعضاي خانواده دارد و موجب                   

خانوادة كارآمد، افرادي سالم و رشديافته و جامعه  اي سالم             .   آنان مي گردد   شكوفايي استعدادهاي 
 پژوهش ها نشان مي دهد، كه عوامل گوناگوني بر عملكرد خانواده تأثيرگذارند؛ از                 .پرورش مي دهد 
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ويژگي هاي شخصيتي زوجين، اعتماد، وفاداري، ارتباط متقابل، پايبندي مذهبي، روابط                 :  جمله
در اين بين،   ).  1388صفورايي پاريزي،  (الي، خانواده و دوستان و اوقات فراغت           جنسي، مديريت م  

معتقد )  1976(هي لي   ).  همان(ساختار قدرت در خانواده، نقش اساسي در كارآمدي خانواده دارد              
شود، ترتيب سلسله مراتب در سازمان        است، وقتي يكي از اعضاي خانواده دچار علائم مرضي مي             

ها در سلسله مراتب به هم بخورد، كشمكش و اختلاف           وقتي وضع پايگاه    .رده است خانواده به هم خو   
نشان مي دهند، بين ساختار قدرت در خانواده با رضايت مندي             برخي پژوهش ها    .  ايجاد مي گردد 

سعيديان، (و تعارضات زناشويي    )  1393؛ خالدي و همكاران،     1383ذوالفقارپور و همكاران،    (زناشويي  
برقرار است   رابطه    ،ها بختي زوج   خوش  و خصيت افراد، اجتماعي شدن فرزندان      رشد ش ،  )1382

در بين مطالعات انجام شده، رابطة ساختار قدرت در خانواده با عملكرد             ).  1382مهدوي و صبوري،    (
بنابراين پژوهش حاضر، با نگرش ساختاري به خانواده، درصدد انجام پژوهشي در              .  آن مشاهده نشد  
 نورآباد لرستان است، تا ارتباط بين ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملكرد                بين معلمان شهر  

  :فرضيات پژوهش عبارتند از. خانواده را بررسي نمايد
 .بين ساختار قدرت مرد مقتدر و عملكرد خانواده، رابطة مثبت معناداري وجود دارد) 1
با )  ت، حوزة قدرت و شيوة اعمال قدرت      ساخت قدر (بين مؤلفه هاي ساختار قدرت مرد مقتدر       )  2

 .، رابطة مثبت معنادار برقرار است)نقش، حل مسئله و ابراز عواطف(مؤلفه هاي عملكرد خانواده 
 . ساختار قدرت مرد مقتدر، مي تواند بهبود عملكرد خانواده را پيش بيني نمايد) 3
 

 روش

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه

  روابط  ةبستگي است كه به بررسي فرضيه هايي دربار         پژوهش هاي هم ي، از نوع     اين پژوهش كم 
 نفر از زنان معلم شاغل       440جامعة آماري پژوهش،    .  ها مي پردازد   آن ين بيشيبين متغيرها و توان پ    

 است كه با استفاده از       170نمونة مورد پژوهش    حجم  .  در مدارس سطح شهر نورآباد لرستان است       
 نوع خوشه اي انتخاب شده اند؛ به اين صورت، كه مدارس راهنمايي و                روش نمونه گيري تصادفي از    

 مدرسه به طور تصادفي انتخاب       12دبيرستان بخش مركزي يك خوشه در نظر گرفته شد، سپس              
 . مدارس منتخب به اجرا درآمد)  نفر220(پرسش نامه ها، در بين تمام معلمان . شدند

روش .  مورد استفاده قرار گرفت   )   پرسش نامه 170(ل  داده ها جمع آوري شد و پرسش نامه هاي كام     
آماريِ به كار رفته در اين تحقيق، ضريب هم بستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيرة گام به گام                     

 تحليل شدند و ضمن عمليات آمار توصيفي، هم بستگي دو            spssافزاراست؛ داده ها با استفاده از نرم      
د خانواده گرفته شد و رابطه بين مؤلفه هاي دو متغير مورد              متغير ساختار قدرت خانواده و عملكر       

 /رابطة بين ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملكرد خانواده                                /���
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افزون بر آن، با استفاده از رگرسيون چند متغيرة گام به گام، عملكرد خانواده بر                 .  ارزيابي قرار گرفت  
 . اساس ساختار قدرت پيش بيني گرديد

 

 ابزارهاي پژوهش

، از مقياس سنجش      به منظور سنجش عملكرد خانواده       :FAD(1(مقياس سنجش خانواده     
اين مقياس، مبتني بر راهبرد نظرية سيستم ها است كه به منظور               .   استفاده شد   )FAD(خانواده  

دوين و بيشاب   ـالـوسط اپستين، ب  ـرد آن، ت  ـاركـتوصيف ويژگي هاي سازماني و ساختاري خانواده و ك       
حل :  ، شش بعدِ  اين ابزار .  تدوين شده است    2ساخته شده كه بر اساس الگوي مك مستر         )  1983(

هم بستگي .  ها، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي و كنترل عاطفي را مي سنجد            مشكل، ارتباط، نقش  
 . در نوسان بوده است90/0 تا 83/0آلفاي كرونباخ آن ها، بين 

ابزار سنجش خانواده، با ضرايب     .  رم گرديد  نُ 1374در ايران، توسط نجاريان و همكاران در سال          
 است و از هم ساني دروني نسبتاً خوبي         3 داراي اعتبار  92/0 تا   72/0س هاي خود، از    آلفاي خرده مقيا  
 هم زمان و پيش بين است و در خرده مقياس ها داراي          4اين ابزار، تا حدي داراي روايي     .  برخوردار است 

). 1387باقر ثنائي،   ( سؤالي است     60 سؤالي و     53اين مقياس داراي دو فرم       .  استمناسبي  روايي  
 83/0 سؤالي را با استفاده از آلفاي كرونباخ و تصنيف، به ترتيب               60اعتبار دروني فرم    )  1391(في  يوس
وهاي ـ به دست آورد و هم چنين، روايي هم گرا و واگراي اين مقياس با مقياس هاي الگ                      82/0و  

 . به دست آورد-43/0، -41/0، 36/0، 46/0به ترتيب  )LOCS(ون مهار ـ و كان)CPQ(ارتباطي 
بر اساس تحليل   .  تهيه كرد را   سؤالي   45 سؤالي، فرم    53 بر اساس فرم      1374نجاريان در سال    

 .ناميد  FAD-I سؤالي را    45عوامل، ساختار عاملي به دست آمده با فرم اصلي تفاوت داشت، لذا فرم               
 )1379(بهاري  .  باشد معنادار مي  ≥001/0P به دست آورد كه در سطح        93/0وي اعتبار كل آزمون را      

هم چنين، روايي هم زمان و پيش بين نسبتاً      .   به دست آورده است    94/0در پژوهش خود، اعتبار آن را       
سنجد كه   بعدِ عملكرد كلي خانواده را مي       3اين مقياس   .  مناسبي براي اين ابزار گزارش شده است       

افقم تا كاملاً مخالفم،    كاملاً مو :  جواب ها نيز از  .  ابراز عواطف )  3حل مشكل،   )  2نقش ها،  )  1:  عبارتند از 
در مجموع، نمرات بالاتر، كارآمديِ بيش تر خانواده را نشان مي دهد و نمرات                  .  مرتب شده است   

 و انحراف استاندارد    128در اين آزمون، ميانگين      .  پايين تر، كارآمدي پايين تر را به نمايش مي گذارد       
؛ 1386آخرتي،  (مدي پايين خانواده است     ، گوياي كارآ  110 ارزيابي شده است و نمرات پايين تر از         18

 . به دست آمد70/0در پژوهش حاضر، اعتبار آزمون با روش آلفاي كرونباخ ). 1383حميدي، 
 سؤالي ساختار قدرت در خانواده،        36پرسش نامة    : پرسش نامة ساختار قدرت در خانواده     

كه امور  »  حوزة قدرت «:  ةاين پرسش نامه، داراي سه مؤلف    .  ساخته شده توسط مهدوي و صبوري است      
كه متقارن بودن يا    »  ساخت قدرت «اقتصادي، روابط اجتماعي و تربيت فرزندان را شامل مي شود؛            
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كه شامل دو بخش    »  شيوة اعمال قدرت  «نامتقارن بودن تصميم گيري در خانواده را نشان مي دهد و           
 36نواده بوده و جمعاً داراي      گر شيوه هاي اعمال قدرت در خا      سازي و مجبورسازي است كه بيان      مجاب

 استفاده از ضرايب    باآن   اعتبار    است؛ 36 و حداقل آن     180 حداكثر نمرة كل پرسش نامه،      .گويه است 
دست ه  ب  70/0)  ماه  پس از يك  ( آزمون نيز به روش بازآزمايي       اعتبارمي باشد و     79/0   كرونباخ، يآلفا

 .  است5 تا 1ترتيب پرسش نامه پنج گزينه دارد، كه نمرات به . آمده است
تر مرد در خانواده و نمرات پايين، گوياي           در اين پرسش نامه، نمرات بالاتر، گوياي قدرت بيش         

 ).1387حسين آبادي،  حسيني  ؛ يزدي و    1382مهدوي و صبوري،    (.  تر زن در خانواده است     قدرت بيش 
ميانگين نمرة كارشناسان   .  شناسي مورد تأييد قرار گرفت      روايي پر سش نامه هم توسط اساتيد جامعه      

 در پژوهش حاضر،    ).1389عنايت و دسترنج،      ( به دست آمد   75/0به پرسش نامه، به صورت درصدي      
 . است0 /89اعتبار آزمون با روش آلفاي كرونباخ، 

 

 يافته ها

 ذكر شده   1يافته هاي توصيفي پژوهش، در جدول      .  در اين بخش، يافته هاي پژوهش ارائه مي گردد      
 .است

 
 شاخص هاي توصيفي نمرات آزمودني ها: 1دول ج

 نقش ها
حل 
 لهئمس

 عواطف
عملكرد 
 خانواده

 شيوة

 اعمال قدرت

حوزة 
 قدرت

ساخت 
 قدرت

ساختار 
 قدرت

 متغير

 ميانگين 34/102 20/32 30/42 82/27 31/112 01/19 91/52 38/40

 انحراف استاندارد 07/19 85/8 87/6 05/7 70/7 21/3 99/8 23/10

 تعداد 170 170 170 170 170 170 170 170

 
، 07/19 و انحراف استاندارد آن      34/102 نفر، ميانگين ساختار قدرت      170كنندگان تعداد شركت 

ميانگين مؤلفة ساخت قدرت    .   است 70/7 و انحراف استاندارد آن       31/112ميانگين عملكرد خانواده    
و انحراف استاندارد     30/42لفة حوزة قدرت     ميانگين مؤ  .باشد  مي 85/8و انحراف استاندارد آن       20/32
 .  است87/6آن 

ميانگين مؤلفة  .   است 05/7انحراف استاندارد آن      و   82/27ميانگين مؤلفة شيوة اعمال قدرت        
 و انحراف   91/52ميانگين مؤلفة حل مسئله      .  باشد  مي 21/3انحراف استاندارد آن    و    01/19عواطف  

 . است23/10 و انحراف استاندارد آن 38/40ة نقش ميانگين مؤلف.  است99/8استاندارد آن 
 بين مقياس ها و مؤلفه هاي ساختار قدرت در خانواده و              پيرسون ضريب همبستگي     ،2جدول  

 .عملكرد خانواده را نشان مي دهد
 

 /لكرد خانوادهرابطة بين ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عم                                /���
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 قدرت با كارآمدي خانواده و مؤلفه هاي آن  ضريب همبستگي ساختار:2جدول 

 متغير ادهعملكرد خانو عواطف حل مسئله نقش ها

02/0- 
*17/0 

*19/0 
 ساختار قدرت در خانواده 26/0**

05/0 
*19/0 

**22/0 
 ساخت قدرت 24/0**

*17/0- 
 حوزة قدرت 08/0 -02/0 27/0**

02/0- 
*17/0 

*19/0 
 شيوة اعمال قدرت 26/0**

 . است01/0ضرايب همبستگي در سطح معنادار **    
 . است05/0ضرايب همبستگي در سطح معنادار *     

 

 در خانواده و عملكرد       قدرتبستگي بين مقياس ساختار        ضريب هم ،  با توجه به جدول فوق      
لذا مي توان گفت، هر چه نمرة اقتدار مرد         .  معنادار است   01/0مثبت و در سطح      )  r=26/0(خانواده  

رت در  بين مقياس ساختار قد    ارتباط  .   مي شود  تر افزايش مي يابد، نمرة كارآمدي خانواده هم بيش        
 مثبت و معنادار است،     05/0در سطح   )  r=17/0(و حل مسئله    )  r=19/0(خانواده و مؤلفه هاي عواطف     

 .اما با مؤلفة نقش، معنادار نمي باشد
) r=22/0(و عواطف   )  r=24/0( با عملكرد خانواده      خانوادهبستگي بين ساخت قدرت       ضريب هم 

بستگي بين   ضريب هم .  ت و معنادار است    مثب 05/0در سطح   )  r=19/0(و حل مسئله      01/0در سطح   
 )r=  -17/0( مثبت و معنادار بوده و با نقش         01/0در سطح   )  r=29/0(حوزه قدرت خانواده و حل مسئله       

بستگي بين شيوة اعمال قدرت با عملكرد خانواده         ضريب هم .   منفي و معنادار مي باشد    05/0در سطح   
)26/0=r  (   و با عواطف      01/0در سطح )19/0=r  (  حل مسئله   و)17/0=r  (   مثبت و   05/0در سطح 

 . معنادار مي باشد
 بر اساس تحليل رگرسيون چند متغيرة گام به گام، ساختار قدرت در             مـي دهد،   نـشان    3جـدول   

 .خانواده، مي تواند عملكرد خانواده را پيش بيني كند
 

 

 مبستگي و ضريب آن در تحليل رگرسيون چند متغيرة گام به گا ضريب هم: 3جدول 

 مدل R Rمجذور   تعديل شدهRمجذور  برآورد معيار خطاي 

32825/7 095/0 100/0 316/0 1 

 شيوة اعمال قدرت: بينمتغير پيش           

 

از واريانس  %  10مي تواند حدود   )  مؤلفة شيوة اعمال قدرت   (به عبارتي، ساختار قدرت با اقتدار مرد        
بيني كنندة تقويت عملكرد    زايش اقتدار مرد در خانواده، پيش     بنابراين اف .  عملكرد خانواده را تبيين كند    

شايان ذكر است كه ديگر مؤلفه هاي ساخت قدرت و حوزة قدرت، در عين معنادار                   .  خانواده است 
بستگي ضعيف تري با عملكرد خانواده داشته اند، قادر به پيش بيني نبوده و از معادلة                      بودن، هم 

 .رگرسيون حذف شده اند

���/ 
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 تحليل واريانس در رگرسيون: 4جدول 

سطح 

 معناداري
F 

ميانگين 

 مجذورات
 مدل منابع تغييرات مجموع مجذورات درجة آزادي

 رگرسيون 71/1002 1 71/1002

 67/18 001/0 باقي مانده 13/9022 168 70/53

 كل 84/10024 169 

1 

 شيوة اعمال قدرت: بين متغير پيش   

 

، استفاده  )تحليل واريانس   (F   محاسبه شده از آزمون    Rاري مجذور    براي بررسي معناد   ،4جدول  
 . محاسبه شده معنادار استF شده كه بر اساس جدول،

 

 

 ضريب بتاي استاندارد شده: 5جدول 

 ضرايب غيراستاندارد ضرايب استاندارد

 B خطاي استاندارد t Beta سطح معناداري
 مدل

 مال قدرتشيوة اع 345/0 080/0 316/0 321/4 001/0

 كارآمدي خانواده: متغير ملاك               
 

اين مقدار  .   ضريب بتاي استاندارد شده براي ارزيابي متغير پيش بين آورده شده است           ،5در جدول   
برابر با  )  شيوة اعمال قدرت  (از ضريب بتا، نشان مي دهد كه يك واحد تغيير در نمرة ساختار قدرت                

 .د خانواده استواحد افزايش در عملكر 316/0
 

 بحث

 كه بين ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده و عملكرد                 مي دهند،يافته هاي پژوهش نشان      
 رابطة مثبت معناداري وجود دارد؛ يعني افزايش قدرت مرد در خانواده،                 01/0خانواده، در سطح     

ار قدرت مرد مقتدر     مي توان گفت، كه ساخت    %99لذا با اطمينان    .  عملكرد خانواده را بهبود مي بخشد    
در خانواده، عملكرد خانواده را تقويت مي كند و افزايش قدرت زن در خانواده، با كاهش عملكرد                      

از %  10مرد مقتدر، مي تواند     )  شيوة اعمال قدرت   ( قدرت    ساختارچنين،   هم.  خانواده همراه است   
 خانواده، پيش بين ارتقاء     به عبارتي، افزايش قدرت مرد در      .  واريانس عملكرد خانواده را تبيين كند      

 . عملكرد خانواده مي باشد
 بين مقياس ساختار قدرتِ مرد مقتدر در خانواده و مؤلفه هاي عواطف و               يافته هاي ديگر اين كه،   

حل مسئله، رابطة مثبت معنادار برقرار است؛ يعني افزايش قدرت مرد در خانواده، با افزايش ارتباطات                
اما با مؤلفة نقش،    .  عضاء در حل مسائل و مشكلات خانواده همراه است         عاطفي و افزايش توان مندي ا    

رابطة معناداري به دست نيامد؛ يعني افزايش قدرت مرد در خانواده، با افزايش نقش ها، وظائف و                     

 /رابطة بين ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملكرد خانواده                                /���
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 قدرتِ مرد مقتدر با عملكرد خانواده،        اربين مؤلفة ساخت  هم چنين،  .  مرزبندي در خانواده همراه نبود    
يعني افزايش قدرت تصميم گيري مرد،      .  ئله رابطة مثبت و معنادار حاكم است         عواطف و حل مس    

بين مؤلفة حوزة قدرت .  مي تواند عملكرد خانواده، ارتباطات عاطفي و حل مسئلة خانواده را ارتقاء دهد           
خانواده با حل مسئله، رابطه مثبت و معنادار بوده و با نقش، رابطه منفي و معنادار مي باشد؛ يعني                      

مندي حل مسئله و كاهش نقش هاي خانوادگي         زايش حوزه هاي تصميم گيري مرد، با افزايش توان       اف
بين شيوة اعمال قدرت با عملكرد خانواده، عواطف و حل مسئله، رابطة مثبت و معنادار                 .  همراه است 

ا بهبود  برقرار است؛ يعني افزايش اعمال قدرت مرد، مي تواند ارتباطات عاطفي و حل مسئلة خانواده ر               
 .بخشد

) 1383(و ذوالفقارپور و همكاران        )  1978( پژوهش اسزينواكس      نتايجيافته هاي مذكور، با      
مندي زناشويي وي را كاهش      سويي دارد كه نشان مي دهد، افزايش قدرت زن در خانواده، رضايت            هم

سلط زن، اثر   نشان داد ت  )  1383 به نقل از ذوالفقارپور،        1982(چنين يافته هاي گري      هم.  مي دهد
 .منفي روي كيفيت رابطة زناشويي مي گذارد

نشان مي دهد كه زنان در ازدواج هايي كه مرد تسلط               )1967(يافته هاي بوريس و زسويك       
نشان دادند، در   )  1384(فاتحي زاده و همكاران    .  بيش تري دارد، رضايت مندي زناشويي بالاتري دارند      

اران ـدي و همك  ـالـخ.  مرد باشند، طلاق در بين آن ها كم تر است       خانواده هايي كه زنان پذيرندة اقتدار      
با انجام پژوهشي بر روي خانواده هاي داراي عوامل خطر با بيش ترين رضايت مندي نشان                 )  1393(

داد، يكي از عوامل مهم محافظت كننده، رعايت سلسله مراتب قدرت است؛ به اين صورت كه مرد و                    
حتي قدرت شوهر در محيط خانواده، كمي بيش تر از زن          .  بالاتري دارند زن نسبت به فرزندان جايگاه      

دريافتند، )  ب1392(زارعي و همكاران    .  بوده و اين در حالي است كه براي نظرات هم، ارزش قائلند             
 . ساختار قدرت پدرمحور در خانوادة اصليِ فرد، موجب كارآمدي خانوادة فرزندان مي گردد

از )  2009(يافته هاي وايوز و همكاران     .   پژوهش هاي ديگر منافات دارد    در مقابل، نتايج پژوهش با    
 پژوهش انجام يافته، نشان مي دهد، بين سلطه جويي مردان و             11 كه حدود     2006 تا   1986سال  

، كلمن و استراوس    )1985(اي ميروسكي   ـهم چنين، پژوهش ه .  تعارضات زناشويي ارتباط برقرار است    
 . نشان داد كه ساختار قدرت دموكراتيك،  كارآمدتر است،)1979(و آلوارز ) 1986(

تصريح مي كنند، بين    )  الف1392(و زارعي و همكاران        )  1383(همان طور كه ذوالفقارپور       
به نظر مي رسد، پژوهش هايي كه ساختار قدرت دموكراتيك را           .  يافته هاي گذشته تنافي وجود دارد     

انند، بايد در چارچوب ساختار قدرت مردسالار و زن سالار          كارآمد و غير دموكراتيك را ناكارآمد مي د       
تبيين نمود، كه تعاملات بين زوجين، غيردموكراتيك و مستبدانه است و پژوهش هايي كه ساختار                  

 ـ بايد در چارچوب ساختار        از جمله پژوهش حاضر     قدرت با اقتدار مرد را كارآمد توصيف كرده اند  ـ        
رند، كه زوجين هر دو از اقتدار برخوردار بوده و قدرت نسبيِ مرد،                 دموكراتيك مرد مقتدر قرار گي     
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 ـ معتقد  مدير دانشكدة زندگي خانواده دانشگاه بريگم يانگ         ـ)  2008(دكتر ريچارد ميلر      .بيش تر است 
پدر و مادر، نقش     .  است در خانوادة  سالم، سلسله مراتبِ روشن بين والدين و فرزندان وجود دارد                 

 با اين وجود، زن و شوهر، هر كدام نقش و مسئوليت            .  رهبري خانواده را ايفا مي كنند    هيأت مديره و    
 گروه را عهده دار است و بر پاية مشورت، محبت و            محافظ  مدير و   نقش؛ پدر   را برعهده دارند    خاصي

نيز )  الف1392(زارعي و همكاران    بر اين اساس،    .  مصلحت جمعي، ادارة خانواده را سامان مي بخشد       
اين يافته، هم سو   .  هش هاي تجربي را بر مبناي ساختار دموكراتيك مرد مقتدر جمع بندي كرده اند           پژو
 ).1392زارعي، ؛ 1389ايازي، ناصحي، (آموزه هاي اسلامي است با 

تفاوت هاي جنسيتي از    .  يافته هاي پژوهش بر اساس تفاوت هاي جنسيتي، قابل تبيين است             
اي خلقي و جامعه پذيري پسران و دختران براي ايفاي نقش هاي              تركيب پايه هاي زيستي، زمينه ه    

به عبارتي، تفاوت هاي جنسيتي اوليه، به احتمال زياد، متأثر از عوامل                   .  جنسيتي رخ مي دهد   
مثل هورمون  (بيولوژيكي است؛ مانند تفاوت هاي جنسيتي در بروز ژن و تأثير هورمون هاي جنسي                

 ـذان  (فاوت هاي مغزي و بدني بين زن و مرد اثرگذار است              در رحم مادر كه در ت      )  5تستوسترون
به عنوان مثال نوزادان پسر، سطوح فعاليت، انگيختگي و              ).  2008كسلر، شيرتليف و ماركو ،         و

پرخاش گري بالاتري را به نمايش مي گذارند و دختران احساسات دروني بيش تري را از خود بروز                    
؛ واينبرگ، ترونيك، چون و     1999برودي،  ( ها بيولوژيكي است    مي دهند، كه به احتمال زياد، همة آن      

 ). 1999السون، 
) 2001(پالانزا، جيويسا و پارميگيني     .  اين مسئله، در پژوهش هاي تطبيقي هم تأييد گرديده است        

با آزمايش بر روي موش هاي نر و ماده نشان دادند، موش هاي نر، اضطراب كم تر و سلطة اجتماعي                     
بنابراين، فرهنگ  .  د و موش هاي ماده، اضطراب بالا تر و پيروي اجتماعي بيش تري دارند           بيش تري دارن 
گونه اي است، كه دختر بايد از پسر احساساتي تر باشد و هم دلي، هم دردي و هم راهي                 جامعه هم به  

بيش تري از خود نشان دهد، كه هر دو، در قالب نمايش عواطف ظاهري و رفتار همدلانه صورت                       
 ). 2001ذان ـ وكسلر، (ذيرد مي پ

 ، سازگاري و    اين قوانين، با نقش هاي جنسيتي زنان كه دل بستگي، پرورش دهندگي، انطباق               
در مقابل، انتظار مي رود پسران نسبت به       .  پذيرندگي شان نسبت به مردان بيش تر است، سازگاري دارد       

اده مي شود، هيجانات بيروني مانند      دختران احساسات كم تري از خود بروز دهند و به آن ها اجازه د             
خشم و جسارت به منظور غلبه بر موانع و مشكلات به            .  خشم، جسارت و نفرت بيش تري ابراز كنند       
بنابراين، ابراز  ).  2008، برودي و هال،      1999برودي،  (كار مي رود و استرس را برون ريزي مي كند          

جتماعي مردان كه داراي اعتماد به نفس،         هيجانات بيروني، مرتبط است با نقش هاي جنسيتي  ـ  ا           
متكي به خود، مستقل و حتي پرخاش گر هستند و اين امر، منطبق با نقش هاي سنتّي است كه                       

 ).1999برودي، (مردان، محافظت از خانواده و غلبه بر خطرات تهديد كنندة خانواده  را بر عهده دارند 
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كل  گرفته و مرد به عنوان محور اقتدار          بر اين اساس است كه نقش هاي سنتي زن و مرد، ش              
بنابراين، از  ).  1390جان بزرگي و نوري،     (خانواده و زن محور عاطفه و پرورش شناخته شده است              

آن جا كه ازدواج به معناي گرد هم آوردن فردي با روحية جسارت و فرد ديگري با روحية مهرباني                      
در اين فرآيند، روابط     ).  1392رودز،  (باشد  است، طبيعي به نظر مي رسد كه اولي مدير خانواده              

عاطفي اعضاي خانواده افزايش مي يابد و مسائل و مشكلات درون خانوادگي به درستي مديريت                    
 .مي شود

زوجيني كه  .  يافته هاي مذكور، بر مبناي نوع تفسير زوجين از برابري قدرت نيز قابل تبيين است              
 حوزه هاي تصميم گيري  خانواده تلقي مي كنند، ساختار       برابري را در اعمال مديريت مساوي، در همة        

اما زوجيني كه برابري را در ايفاي نقش هاي جنسيتي مي بينند، هر            .  دموكراتيك را مطلوب مي دانند   
چند ممكن است مسئوليت بيش تري به عهده داشته باشند، اما نقش خود را پذيرفته  و از آن احساس                  

 نشان داد،   1980با مطالعه بر روي زوج هاي آمريكايي در دهة          )  1996(گرينستين  .  رضايت مي كنند 
، با اين وجود، تعداد نسبتاً       مي دادند تر زنان بخش عمده اي از كارهاي خانه را انجام          كه هر چند بيش   

 . كمي اين تقسيمِ كار را نابرابر تلقي نموده و اكثراً آن را عادلانه توصيف مي كردند
ت ذهني فرد از ايدئولوژي نقش جنسيتي است كه بر اين اساس، برخي               نكتة كليدي، نوع درياف   

، با يك دهه پژوهش     )2000(سارانتاكس  .  همسران، آن را عادلانه و برخي ناعادلانه ارزيابي مي كنند         
كنندة كيفيت بالاتر از زندگي نيست؛        روي زوجين استراليائي دريافت، ساختار دموكراتيك، تضمين        

تر به سيستم مديريت ايده آل زوجين بستگي دارد، نه به نوع                نزديكيِ بيش  بلكه كيفيت تأهل، به    
پس از بررسي پژوهش هاي بسيار،     )  2012( كو   ).دموكراتيك يا غير دموكراتيك   (شان   سيستم قدرت 

به اين نتيجه رسيده است كه ايده آل هاي دروني شدة فرد، از روابط قدرت و مديريت و نزديك شدن                    
 .ا، برداشت ذهني فرد را از برابري زناشويي و خوش بختي، تعيين مي كندبه اين ايده آل ه

عدالت ادراك شده و تقسيم       بر مبناي داده هاي خود در كيفيت زناشويي،       ،  )2002(لويي و كاتز    
اعراب مسلمان، اعراب مسيحي و      (مذهبي در فلسطين اشغالي       ـ گروه  قومي   كار خانگي در ميان سه     

تر توسط زنان متأهل، لزوماً از سوي آنان            كه تقسيم كار و حجم كار بيش          نشان دادند،   )يهوديان
ايدئولوژي نقش هاي جنسيتي، به يك عامل واسطه اي اساسي در           در عوض، .  بي عدالتي تلقي نمي شود  

 . تبيين رابطه بين كار خانگي با عدالت ادراك شده و رضايت زناشويي توسط زنان ارزيابي مي گردد
، بالاترين نمرة تقسيم كار     )ترين  تفكيك نقش هاي جنسيتي را دارند      كه بيش (رب  زنان مسلمان ع  

در حالي كه زوج هاي يهودي و      .  جنسيتي را داشته و بالاترين نمرة رضايت زناشويي را كسب كرده اند           
، در هر دو زمينه، پايين ترين نمره را          )ترين تساوي نقش جنسيتي را دارند       كه بيش (مسيحي عرب   

بنابر تبيين مذكور، ساختار مديريت مطلوب، الگويي فردي و فرهنگي است و لزوماً                .  ه اندكسب كرد 
نمي توان ساختار دموكراتيك را كارآمد عنوان كرد؛ بلكه الگويي كه در فرهنگ و آداب و سنن جامعه                  
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يراني كه  ا   ـ   بر اين اساس، در فرهنگ اسلامي     .  و مورد پذيرش فرد است، مي تواند ايده آل معرفي گردد        
در طول تاريخ نقش هاي جنسيتي دروني شده و مرد، مديريت خانواده و زن، ادارة درون خانواده و                     
پرورش فرزندان را بر عهده داشته است، ساختار مديريت خانواده، الگويي مردانه معرفي مي شود كه                 

 .پدر با تعامل صحيح با همسر و فرزندان، ادارة خانواده را سامان مي بخشد
در جمع بندي نهايي مي توان چنين نتيجه گرفت، كه ساختار قدرت، در كارآمدي خانواده نقش                 

در اين بين، ساختاري كارآمد است، كه هر كدام از زن و مرد در ادارة خانواده سهيم بوده و مرد                     .  دارد
 اعضاء سامان   از اقتدار بيش تري برخوردار باشد تا امور خانواده را بر اساس مصالح جمعي و مشورت با                

 و با اغلب پژوهش هاي انجام شده، هم سويي دارد و بر           ايراني   ـ   اسلامييافتة پژوهش، با فرهنگ     .  دهد
 .مبناي تفاوت هاي جنسيتي و نوع تفسير زوجين از برابري قدرت، به درستي قابل تبيين است

 پژوهش، معلمان   از جمله اين كه، جامعة آماري    .  پژوهش حاضر، داراي محدوديت هايي نيز هست      
نيز در اين پژوهش،    .  مي باشند كه تعميم پذيري آن به جوامع ديگر، مي بايست با احتياط صورت گيرد            

هم چنين، چون اين تحقيق    .  از بين زوجين، فقط زنان مشاركت داشتند و ديدگاه مردان لحاظ نگرديد           
اند در شكل دهي به رفتار،     در منطقة خاصي از جامعة ايراني صورت گرفته است، ساختار ذهني مي تو            

 . مؤثر باشد
با عنايت به يافته هاي فوق پيشنهاد مي گردد، تحقيق در جوامع و مناطق مختلف ايران انجام                    

علاوه بر اين،   .   نظام يافته، منجر گردد    ايرانيِ   ـ   اسلاميگيرد تا به تعميم پذيري و استخراج يك الگوي         
هم چنين .   دقيق تري در اين زمينه به ما خواهد داد           به نظر مي رسد پژوهش هاي كيفي، اطلاعات       

به علاوه،  .  پژوهش با مشاركت زن و مرد و در اقشار مختلف، مي تواند به استحكام نتايج بيانجامد                   
پيشنهاد مي گردد متوليان امور خانواده، برنامه ريزان و رسانه هاي جمعي، اهتمام بيش تري به آموزش              

 داشته باشند، تا اين الگو در          ايراني ـ     اسلاميده بر اساس الگوي       ساختار توزيع قدرت در خانوا      
 . خانواده ها نهادينه شده و زمينة رشد و ارتقاء سلامت و كارآمدي روزافزون خانواده ها را فراهم آورد
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 نابع م

 .اتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب: قم). 1378. (شيرازي، ترجمه مكارمقرآن كريم
پايان نامه كارشناسي   .  هاي متقاضي طلاق  هاي عادي و خانواده   بررسي و مقايسه عملكرد خانواده     ).  1386.  (آخرتي، م 

 .ارشد دانشگاه تربيت معلم، تهران
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ي ساختار توزيع قدرت در رابطه زن  ـ شوهر در خانواده از نگاه آيات و روايات،                  بررس).  1389  (. و ناصحي، م   .ايازي، م 
 .113-133، )1(2، پژوهش زنان

 .33-47، )1(8پژوهي، سوء استفاده از سمت رياست بر خانواده، فصلنامه خانواده). 1391. (ر. بصيري، ح
هاي فرزندپروري والدين با سلامت جسمي و        سبكرابطه سازگاري زناشويي و     ).  1388.  (و اسلمي، ا  .  احسان، ه بهرامي

 .63-81، )1(33، شناسي و علوم تربيتيمجله روانرواني فرزندان، 
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